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  استاديار گروه تاريخ دانشگاه بين المللي قزوين 
  
  

  چكيده

لطنت رسيد، اين زمينه به علاوة عوامل ديگري ناصرالدين شاه تقريباً در سنين نوجواني به س
گيري در كودكي و هاي عاطفي و تربيتي از جانب پدر، و كمرويي و گوشهنظير محروميت

تدر و پدرگونه اي سرشتي و اكتسابي در استعداد وابستگي به مرجعي مقنوجواني، در وي زمينه
 پدر همة كمبودها را براي شاه جوان خان اين چنين فردي بود، او در جايتقيميرزا. آفريده بود

هاي لازم را براي تمرين و ممارست در استقلال رأي و رفتار، پر كرد و به وي همة آموزش
  ت مليّ و اصلاحي خود را دنبال امير در اين راه، پيشرفت در القائا. آموخت و تلقين كرد

هاي خويش روردة آموزشپواسته خود و ايران را در دام دستكرد، اما خواسته يا ناخمي
ها سال بعد خود، شاهي مستقل از عواملِ انداخت، بركنار شد و سپس به قتل رسيد؛ و ده

كار نسبت به سياست خارجي بر جاي  البتّه مستبد و ترسنده و ملاحظهقدرت درباري داخلي، و
تقابل در پيشبرد شناختي فراشد تكويني ارتباط شاه و امير كه حاكي از نياز متحليل روان. گذارد

 رت، روابط عاطفي و تربيتي فرزند ـها نيز هست، و جداي از روابط سلطنت و صداخواسته
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گيرد، مدار بررسي اجمالي اين مقاله ميموزشي شاگرد ـ معلّمي را هم در برپدري و روابط آ
  .است

  . اميركبير، ناصرالدين شاه، ارتباط شاه و وزير: واژگان كليدي
  
  
  

  مقدمه
 تعاملي دو فرد متنفذ در دو موقعيت مؤثرّ، آفرينندة مضمون مستقلي است كه متقابلاً آن پويش

در اين چنين بافتي تعاملي كه از تحليل . دهد ساخته و شكل ميمتأثّردو فرد و آن دو موقعيت را 
گيرد كه تفكيك و كنندگي يا موجبيت متقابل شكل مياي برخوردار است، نوعي تعيينپيچيده

هاي به حسب گزارش گونه. تحليل آن افراد و اجزاء به صورت جدا و منتزع از بافت، ممكن نيست
زده با لحاظ هاي شتابتاريخي معمول، اذهان ما به عادات مزاحمي مأنوس شده كه در قضاوت

بعضاً . ورزيمنفسه در خصوص افراد و امور مبادرت ميها و رويدادها به احكامي فيقدر مطلق آدم
هاي سياسي و كار تعاملِ ديالكتيكي رفتاري افراد در بافت و كار و ساز و نيز به اين دليل كه ساخت

هاي ابهامي تاريخي از دشواري و پيچيدگي نظري برخوردار است و پژوهشگر را در چنبره لايه
ارش در يك گز. يازيمگويي و مشهورگويي دست ميهاي بسيط و يا كلّيدهد به تحليلقرار مي

چالش در پادشاهي اي مهيا و بستري بيميرزا، شاه جواني است كه زمينهتوصيفي، ناصرالدين
اميركبير فردي كه با توجه به سنّ و موقعيت و روابط عاطفي در جاي پدر وي بود به . داشت

 شاه جوان. مشقّت و پشتكار بسيار او را به سلطنت رسانيد و خود به فرمان او به صدارت نشست
اش را به رغم مخالفت همگان به امير داد، امير نيز و متّكي به وي به نشانة سپاس تنها خواهر تني

 را دريافت شناسي نوع سلطاني، از زندگي گذشته خود چشم پوشيد و اين هديه سلطانيبه نمك
ج به اغواي شاه به تدري. افزون او به اين گونه وسايل و موجبات، پايدار نمانداما اقتدار روز. كرد

بدگويان و بدخواهان سوداگري كه هيچ درد ملّي ندارند و هميشه در اين ديار فزوني آشكاري بر 
عليا كه لانه توطئه شاهزادگان و درباريان بود، ارند؛ و ترغيب و تحريك مادرش مهدملتّ خواهان د



 ... و اميركبير شاه                                                                              ناصرالدين

                            

  
75

ض يك ماه عزلش نمود، مدت كوتاهي كنارش نهاد، به سرعت برقي بر او خشم گرفت و در عر
  .دستور قتلش را صادر كرد

ميرزا كه به تداوم وفاداريِ كاپوي امير براي سلطنت ناصرالديناما فراشد منجر به ضرورت ت
اد به نفس و احساس كارآمدي و نسبتاً مطلق تا به آخر باقي ماند و تكوين استقلال رأي و اعتم

 صد ساله رفته بود و به خوبي اِعمال هاي سه سالة امير رهبسندگي رفتاري شاه كه با آموزشخود
اقتدار مستقل را به خواست معلّمش آموخته و دروني كرده بود، و به اين ترتيب غير قابل اجتناب 

آن قبول اعاده صدارت و  گرديدن كنار گذاردن و قتل امير يعني مرجع قدرت معتبري كه هر
  .ماند مغفول ميقدرتش براي همگان ناگزير بود، در اين گزارش توصيفي گونه

  

  والدين و محيط اولية عاطفي و تربيتي ناصرالدين ميرزا 
 او حاصل 1.السلطنه تبريز به دنيا آمدق با افق دارمطاب ق.ه 1247 صفر 6ناصرالدين ميرزا در 

خانم مشهور به مهدعليا دختر جهانالسلطنه و ملكميرزا نايبپيوند محمدشاه فرزند عباس
 ناصرالدين اولين شاه قاجار بود كه از دو سو، يعني هم از سوي پدر و هم از .خان بوداميرقاسم

  جهان در واقع از نوع ازدواج محمدميرزا و ملك. رسانيدسوي مادر، نسب به قوانلوها مي
شد، و اين خود سبب شد اي بود كه براي حفظ سلطنت در تيره قوانلو انجام ميهاي درباريازدواج

 و علاقة معمول و  مشترك ميان اين زوج جوان به وجود نيايد و پيوند آنها بيشتر كه نوعي از عشق
همين خلاء عاطفي بعدها اثري عميق در زندگي و . در جهت رعايت مصالح سلطنت انجام پذيرد

تنها پسر باقي مانده از اين پيوند نه ميرزا، اولين فرزند و ن دو داشت و به تبع آن ناصرالدينروابط آ
هاي ويژگي. ان ميمون، نيز تحت تأثير همين روابط، دوران كودكي تلخي را سپري كردچند

كرد و اين تضاد شخصيتي شخصيتي و رواني محمدشاه و مهدعليا در دو جهت متفاوت سير مي
ميرزا آقاسي بود، سبب ترين آنها وجود شخصي به نام حاجهمراه با علل ديگري كه شايد مهم  

شاه شخصيت در ميان شاهان قاجار محمد. يرندجوان هر چه بيشتر از هم فاصله گشد اين زوج مي
او بر خلاف پدر و پدربزرگش و پسرش آن تكاپو و پويايي لازم . منفعل و منحصر به فردي دارد

 به هنگام ق.ه 1250در امر سلطنت را فاقد بود و حتّي به گفتة يكي از شاهزادگان قاجار در سال 
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را » استطاعت اين امر«را نداشت و » هوس امر سلطنت« به دليل مشكلات موجود پدربزرگشمرگ 
  2.در خود نمي ديد

  .علّت اين امر را شايد بتوان در وضعيت رنجور و بيماري جسمي او جستجو كرد
تراش و نيرويي در سوار اندامي باريك، وجودي پركار، تني خوش«فريزر كه نام ايراني را با 

 3.كندتوصيف مي» تني فربه و ساق پاهايي آماس كردهبا «داند، محمد ميرزا را يمترادف م» كاري
شاه كه در تمام دوران زندگي او را آزار داده بود نقرس عنوان شده است و بيماري جسماني محمد

 اما علّت. توان اين بيماري را از عواملي فرض كرد كه اين شاه را به چنين حالتي سوق دادمي
با توجه به مواردي كه در . اعظم صوفي مسلكش جسترا بايد در ارتباط محمدشاه با صدرمهمتر 

ميرزا آقاسي از خود ابراز اي نسبت به حاجشاه سرسپردگي مريد گونهشده محمدمنابع تاريخي ذكر 
به هيأت گيسوان پريشان «ميرزا آقاسي با رسپردگي از زماني آغاز شد كه حاجاين س. كردمي

ميرزا  حاج4.آشنا شد) قائم مقام اول(به تبريز آمد و با ميرزابزرگ » ان و در لباس ايشاندرويش
گشت و آموزش شاهزاده جوان، السلطنه ميرزا نايب از طريق ميرزابزرگ وارد دستگاه عباسآقاسي
يرزا ميران رابا وجود پسران ديگر عباساو كه بشارت سلطنت آينده ا. ميرزا را بر عهده گرفتمحمد

  ميرزا رسوخي تمام داشت چنان كه جهانگير در مزاج شاهزاده جوان 5شاه داده بودبه محمد
  : نويسد مي

به هم رسانيد و از طريق ) محمد شاه(دخل كلّي در مزاج پادشاه مرحوم حاجي در اين اوقات «
قّق شد كه مرحوم محعرفان و معرفت و خداشناسي و زهد و ورع چنان برآمد كه در خدمت پادشاه 

االله است و از آن جايي كه طينت مبارك پادشاه مرحوم مايل به اخذ كمالات صوري و يكي از اولياء
معنوي بود حاجي مذكور را در اين باب مصدق داشتند و تخم محبت او را در خاطر شريف كاشتند 

ثر اوقات ليل و و پادشاه مرحوم نيز مبناي سلوك خود را بر زهد و ورع گذاشته چنان شد كه در اك
فرمودند و از ماكولات و ملبوساتي كه از ولايت نهار به نان و سركه قليلي در آن ايام قناعت مي

الحياه قند روسي ميل نفرمودند و ملبوس از  مجتنب شدند و از آن تاريخ مادامآوردندفرنگ مي
   به ظهور آمد و انرفته اين اخلاق از ايشپوشيدند و رفتهاقمشه فرنگ را بدون شستن نمي

   6.»باشددانست كه اين احوالات از اثر سلوك حاجي مي) عباس ميرزا(السلطنه نايب

آقاسي بر شاهزاده جوان، همچنان در دوران سلطنت و تا آخر عمر  ميرزااين تسلط رواني حاج
ه شمار ميرزا و مهدعليا بار مهم سردي روابط زناشويي محمدشاه ادامه يافت و يكي از عوامل بسي



 ... و اميركبير شاه                                                                              ناصرالدين

                            

  
77

  هاي شخصيتي مهدعليا از او زني پر تكاپو و فعال كه در از طرف ديگر ويژگي. رفتمي
خان مهدعليا كه حاصل ازدواج اميرقاسم. گرفت، ساخته بودهاي محدود حرم جاي نميچارچوب

نازيد و موضع سياسي مستقلي شاه قاجار بود ، به تبار قوانلوي خود سخت ميو دختر دوم فتحعلي
خوبي شاه تا رسيدن ناصرالدين به تهران به ين امر در فاصله زماني مرگ محمددر دربار داشت، ا

  : نويسدخان معير الممالك ميدوستعلي. مشخّص شد
شاه در قلعه محمديه واقع در شمال غربي باغ فردوس تجريش، مهدعليا تا پس از فوت محمد«

هر روز در تالار بزرگ قلعه، وزرا و .  به دست گرفترسيدن وليعهد از تبريز زمام امور را آمرانه
  آمدند و مادر شاه از پشت پردة زنبوري راجع به كارها با آنان گفتگو مصادر امور به حضور مي

  7 .»داد كرد و دستورها ميمي

  بود، ادبيات فارسي و قواعد زبان عربي را » بانويي پرمايه و باكفايت«مهدعليا همچنين 
نوشت و به مطالعه تاريخ و ديوان شعرا علاقه وافر را خوب مي» درشت و ريز«خط دانست، مي

  8.اي خصوصي بود كه مشتمل بر كتب شعر و تاريخ بودداشت و همچنين داراي كتابخانه
و مهدعليا براي تسلط بر ) آقاسي(شد رقابتي كينه توزانه بين صدراعظم ها سبب مياين ويژگي

 چند مهدعليا نتوانست در اين رقابت بر صدر اعظم چيره گردد، اما در هر. شاه صورت گيردمحمد
هي نكرد و عوض و به تلافي آن شكست براي رسيدن پسرش به سلطنت از هيچ گونه تلاشي كوتا

جا خورده را جابههاي فروتا حد زيادي توانست بغض) امير كبير(در ارتباط با او و صدراعظمش 
  . را تسكين دهدكرده و جبران نموده و خود

ميرزا آقاسي، عامل ديگري كه شخصيتي اين زوج جوان و حضور حاجهاي جدا از ويژگي
ا مواردي بود كه شد، مرتبط بشاه نسبت به مهدعليا ميباط ناخوشايند و حتيّ تنفر محمدسبب ارت

عهد قاجار بسياري از منابع رسمي . گرفتجهان به روابط زناشويي را در بر ميعدم وفاداري ملك
اند، اما برخي نمايندگان خارجي و همچنين برخي نويسندگان داخلي از در اين باره صحبتي نكرده

  . اندشايعاتي كه نقل محافل تهران و حتّي در خود دربار رواج داشت، صحبت به ميان آورده
 بر اين كه وهآرا برادر كوچك ناصرالدين ميرزا در كتاب شرح حال گونة خود علاميرزا ملكعباس

شاه به توجهي محمدكند و اين رفتار مهدعليا را علّت اصلي بيعليا ياد مياز روابط نامشروع مهد
داند، حتيّ در موردي اتّهام زناي با محارم را نيز به او  و پسرش يعني ناصرالدين ميرزا ميهمسر



  . شماره هفتم. سال دوم.        فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ 
 

78

 اين عمل در تبريز در ببكند كه عيسي خان قوانلو برادر مهدعليا به سدهد و ذكر مينسبت مي
 به تهران آمده بود از شايعات ق.ه 1273 كنت دوگوبينو كه در سال 9.شد» كاريچوب«ملاء عام 

 10.گويدمربوط به مهدعليا و نامشروع بودن تولدّ فرزندش كه در آن موقع شاه ايران بود سخن مي
برد و نام مي) شاه ناتني محمدميرزا برادردونفري(ه حتيّ دوگوبينو از فرد مشخّصي در اين رابط

  11.داندناصرالدين را ثمرة ارتباط آن دو مي
رزندش و تمايل هرچه بيشتر به صدراعظم مراد شاه به همسر و فهاي محمداعتناييبنابراين بي

اش به او القاء اش كه احساس آرامش و اطمينان خاطري از طريق رفتارهاي صوفي مسلكانهگونه
   كينه شاه حالت و موضع شرطي شدة منفي ودر حقيقت محمد. انتظار نيست از كرد، دورمي

احتمالاً ناصرالدين . اش نسبت به مهدعليا را به فرزندش ناصرالدين ميرزا نيز تعميم داده بودتوزانه
انگيخته است و گر شخصيت نامطلوب مهدعليا براي پدر بوده و تنفر فروخوردة وي را بر ميتداعي

جايي منفي پدر مورد ظلم واقع شده و از توجه تربيتي پدر  شاهزاده ناخواسته در اين جابهدر نتيجه
فيِ نبود پدر و به هر جهت اين خلاء عاط. و گرمي عاطفي و نزديكي به وي، محروم گرديده است

فرزندي، بعدها در زندگي ناصرالدين و در دوران سلطنتش تأثيري عميق بر  نداشتن رابطة پدر ـ
اي پدرگونه ميان ناصرالدين و گيري رابطههاي شكلتوان يكي از علل و زمينهمي. ي گذاشتجا

د روابط زناشويي مناسب بين محمدشاه و همسرش و به تبع نبو. اميركبير را در همين امر دانست
شاه به فرزندش، و رشد و نمو ناصرالدين در چنين فضاي تلخي سبب شد هاي محمداعتناييآن بي

اي را بجويد كه كبير عواطف پدرانه كه هنوز بسيار جوان بود در اميرهاي اوليه سلطنتش در سالاو
عواطفي كه به وفور و شوق بسيار از . شددر دوران كودكي، از سوي پدر نسبت به وي دريغ مي

  .شدميرزا كه از مادري محبوب پدر بود، ابراز ميمان پدر در حقّ برادر كوچكش عباسسوي ه
ز طرف ديگر ناصرالدين علاوه بر پدر از كمبودهاي عاطفي ناشي از عدم ارتباط كارآمد با ا

در واقع مصاحبان و همدمان دوران كودكي ناصرالدين در افراد حرم و . بردمادر نيز رنج مي
گذراندن دوران كودكي در ارتباط با حرم و عدم توجه كافي به . شدندخواجگان آن خلاصه مي

فقر .  سبب شد كه او از آموزش صحيح و لازم در سنين طفوليت برخوردار نشودناصرالدين
رهاي ناصحيح و نبود هاي رفتاري لازم و صحيح و فقدان بازخوردهاي اصلاحي به رفتاآموزش

دهي رفتارهاي ارتباطي لازم و ضروري، سبب شده بود كه تعامل تربيتي ـ تقويتي در ايجاد و شكل
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ت تعامل مؤثّر و انجام رفتار مسلط در روابط بين فردي و اجتماعي باشد و از ناصرالدين فاقد قدر
هاي رفتاري به اين بازداري. زندگيري ميگيري و گوشهن رو بيشتر دست به اعراض و كنارهاي

اين مسأله حتيّ از ديد . اي بازدارنده در شخصيت او تبديل شد كه تا به آخر در وي باقي ماندرگه
  : نويسدپولاك مي. رجي نيز پنهان نمانده استناظران خا

شد و ابداً توجه زيادي به رشد اعتنايي ميدين پسر ارشد شاه از هر نظر بيبه شاهزاده ناصرال«
 اطراف و جوانب رسيد و ازگرديد، بسيار به ندرت به حضور پدر ميجسمي و تربيتش مبذول نمي

  12.»شد توجهي ميبه او اهانت و كم

  

  ار و ابتكار عمل اميركبير به سلطنت نشستن ناصرالدين شاهاقتد
 سالگي يعني سنيّ كه بر تخت 17ساختند كه در سنّ اين موارد ناصرالدين را مستعد مي

البتهّ شرايطي كه تحت آن . سلطنت نشست اتكّاي رواني شديدي نسبت به اميركبير احساس كند
ناصرالدين در . ت رسيد نيز حائز اهميت استشاه به سلطنناصرالدين بعد از مرگ پدرش محمد

 به هنگام مرگ پدر در تهران در وضعيتي بر تخت سلطنت  جلوس كرد كه اوضاع 1264سال 
فرانت . هاي سفراي خارجي نيز تصريح شده استاين امر در گزارش. كشور چندان مساعد نبود

محمد (آخرين بيماري اعليحضرت ملكت از جريان امور م«دهد كاردار سفارت بريتانيا گزارش مي
داند چه اقدامي نميبه اين طرف چنان تغيير كرده است كه او ) ق.ه 1261(م .1845در سال ) شاه

 در حقيقت اوضاع ناامن خراسان كه در اثر شورش سالار چند سال بود ادامه 13»به مصلحت است
ي محليّ ديگر در اثر مرگ هاداشت و همچنين شورش بابيه در مازندران و زنجان و خطر شورش
ميرزا آقاسي و هاي غلط حاجشاه و از طرف ديگر اوضاع نابسامان دربار تهران در اثر سياست

تجربه را كه ودند كه تاج و تخت شاه جوان و بيخزانه تهي و ورشكسته مملكت، همگي خطراتي ب
 حضور شخصي كاردان البا اين ح. كردندهاي لازم نيز بهره نبرده بود، تهديد مياز آموزش

شاه در تبريز به هنگامي كه خبر مرگ محمد. ف كردطرخان تمامي مشكلات را برهمچون ميرزاتقي
الملك را براي انجام كارهاي لازم به حضور االله نصيررالدين رسيد او پيشكار خود ميرزافضلناص

ا برآورد و اعتماد رواني اما وزير به اظهار اكثر منابع نتوانست توقعات ولي نعمت خود ر. طلبيد
  :نويسدالتواريخ مي مؤلف صدر.لازم را در شاه جوان ايجاد كند
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الملك كه مردي سليم و ساده و شخصي افتاده بود جرأت و تهور و جلادت و رشادتي نصير«
نداشت از اين خبر وحشت اثر متحير مانده طوري عجز و اضطراب از او ظاهر شد كه خاطر مهر 

   14.»را انقلاب دست دادمظاهر همايوني 

خان، وزير نظام لشكر آذربايجان وارد عمل شد و اداره امور لازم براي به همين علتّ ميرزاتقي
هاي صدارت  حقيقت از همين زمان بود كه پايهدر. به تخت نشاندن شاه جديد را بر عهده گرفت

بحراني و در فضاي بس آشفته خان در تهران استوار شد، زيرا او در يك موقعيت كاملاً ميرزاتقي
  پذير  از ايالات در اثر مرگ شاه امكانكشور كه خطر شورش و طغيان در بسياري

هاي خود را در حضور شاه جوان نشان دهد، و اثري بدون شك نافذ در نمود توانست تواناييمي
 به اميركبير در اعتماد رواني ناصرالدين به خود بر جاي گذارد؛ و زمينة نوعي وابستگي رواني شاه

  . گيرداين هنگام شكل مي
  : نويسدالتواريخ در ادامه ميمؤلف صدر

هزار لاف و گزاف  هنر است از روي اطمينان با هزاردر نهايت پردلي و قوت قلب كه خاصه اهل«
فردا افواج آذربايجان را تا قبل از انتشار اين خبر حاضر كرده قورخانه . عرض كرد اينها نقلي ندارد

و توپخانه را مهيا خواهم ساخت و فوراً طرف طهران روانه خواهم شد و در بين راه پياده و سواره 
   15.»ساير عساكر به ما ملحق خواهند شدو 

امير همچنين توانست در اولين اقدام مبلغ لازم جهت به راه انداختن موكب شاهي را با وام 
اقدامات سريع و قاطعانه امير و همچنين استحكام  اين گونه 16.گرفتن از تجار تبريز فراهم آورد

ن هر چه بيشتر از لحاظ گشت ناصرالديشخصيتي او در برابر مخالفان و سفراي خارجه سبب مي
هاي تاج و تخت لرزان او به الشعاع وي قرار گيرد و در موقعيتي بحراني كه پايهرواني تحت

كند، اين چنين از او و سلطنتش حمايت ميريخت ، به شخصي كه اي فرو ميكوچكترين اشاره
شاه در راه . آثار اين تكيه و اعتماد نيز خيلي سريع بروز يافت. اعتماد و اتكاي رواني كامل بيابد

 اين 17.تهران در چمن توپچي وزير نظام آذربايجان را به مقام امارت نظام سپاه ايران منصوب كرد
 به كسي اعطا نشده بود در حقيقت تمامي امور مربوط به زنگنهلقب كه بعد از مرگ محمدخان امير 

   چند روز بعد از آن شاه در شب 18.گرفتمور نظامي و امور اداري را در برميسپاه يعني ا
  : مير صادر كردگذاري خود دستخط زير را در حقّ اتاج
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  تّفاق افتد ول هر خوب و بدي كه اا به دست شما سپرديم و شما را مسئما تمام امور ايران ر«
دانيم همين امروز شما را شخص اول ايران كرديم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم كمال مي

به همين جهت اعتقاد و وثوق داريم، و به جز شما به هيچ شخص ديگري چنين اعتقادي نداريم، و 
  19.»اين دستخط را نوشتيم

  

  تكوين و تعميق پويا و سريع روابط شاه و وزير
اعظم را براي او به ارمغان آورده بود، ن دست خط كه در حقيقت مقام صدارتر همراه با ايامي

ي بعد لقب اميركبير همچنين در همان هنگام يا اندك زمان. لقب اتابك اعظم را هم دريافت داشت
هاي مهدعليا كه آن را در خاندان ورزيرغم خصومتلقبي كه علي. خان اعطا شدتقينيز به ميرزا

اعظم جديد داده شد و معرف اين شخصيت استثنايي در دانست، به صدرادري خود موروثي ميم
به هر صورت مجموعه عواملي نظير جواني و عدم آمادگي شاه، ترس و . تاريخ بعد از زندگيش بود

االله ، ناتواني و ترس پيشكار وي ميرزافضلنگراني او، آمادگي رواني براي اتكاء و اعتماد به غير
گيري، موقعيت  قاطعيت او در تصميمالملك، قدرت عمل و كارآمدي و هوشمندي امير،صيرن

هاي بعدي شاه با ايجاد اطمينان به اقتدار سلطنت وي از نظامي او و رفع مستمر و مدام نگراني
 موجب كمرويي سرشتي و ذاتي سوي امير، سبب شد كه آن دلبستگي و وابستگي رواني كه شاه به

ربيتي و آموزشي در گذشته و توجهي تاطفي دوران كودكي و نوجواني و بيي عشدگو طرد
چنين . موقعيت بحراني در حال حاضر خود، مستعد آن بود، در وي نسبت به امير شكل گيرد

هاي اصلاحي او در اجراي وضعيتي سبب شد كه شاه بعد از رسيدن به سلطنت از امير و سياست
رغم فقدان استقلال شخصيتي ين اقدامات شاه آن است كه او علي در انكته مهم. امور حمايت كند

اوليه كه تدريجاً امير در او شكل داد و به وجود آورد و بلاي جان خود و ايرانش ساخت، همه اين 
فرامين و امتيازات را در حقّ امير، مستقل از اطرافيان مخالف، خاصه مادر متنفذش صادر كرده و 

 مناسبات، دهد، باوري كه در روند تغييرين خود باور عميق شاه به امير را نشان ميا. دادصورت مي
در حقيقت امير نيز خواهان سلطنت مقتدري . خواهي اطلاقي شاه شدمقهور خودكامگي و قدرت

بود كه بر همه امور نظارت داشته و حامي قدرت اجرايي نهاد صدارت باشد، به اين ترتيب 
كه امير آگاهانه به ) دارتسلطنت و ص( ديرينه در ساختار سياسي ايران دهماهنگي بين دو نها
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ايدة سياسي امير نه استقلال صدارت از سلطنت و . شدؤثّر آن پي برده بود، برآورده ميكاركرد م
كرد؛ بلكه تركيب و اِعمال اقتدار مقام تعقيب ميين اِعمال قدرت به صدارت كه قائماختصاص نو

ياري ايران، در دور از تصور نيست كه به اين همراهي در مضمون كهن شهر. ودتوأمان اين دو ب
جانبه از سوي سلطان پايان بحراني كه كار وزير كارآمد به ثمر نشسته است، يكشرايط آرام و غير

 داشت از جنبة رسمي ارتباط شاه و امير كه بگذريم، نوعي رابطه بين آنها وجود. داده خواهد شد
آميز و صميمي ميان اي مسالمتبطههاي عاطفي ناشي از نبود راكمبودها و خلاءكه به دليل 

 فرزندي توأم با اقدامات تربيتي و آموزشي غيرمستقيم امير در ناصرالدين و پدرش، شكل رابطه پدر
يعني از طرفي ناصرالدين به دليل فقد رشد عاطفي مناسب، در . خصوص شاه، به خود گرفته بود

  ير شخصيت پدر را جستجو كرده و محروميت عاطفي خود را جبران و جايگزين ارتباطِ با ام
ها و تعليمات معلّم نيز كرد و از طرفي ديگر به دليل اين وابستگي عاطفي رواني پذيراي آموزشمي
ن هر دو به يكديگر نياز در واقع جدا از مناسبات سياسي و رسمي ميان شاه و امير كه در آ. بود

 وضعيت بحراني نياز به ه آگاهانه متوجه شده بود كه براي ثبات تاج و تختش در آنشا(داشتند 
در ) هاي خود به حمايت شاه نياز داشتاعظم لايقي دارد و امير نيز براي اجراي طرحچنين صدر

هاي امير به شاه با توجه به نامه. اي ديگر بودتر ارتباط به گونهاي ديگر و در واقع خصوصيجنبه
توان تا حدودي به جنس مي) چند مورد تماماً از بين رفته استهاي شاه به امير به جز زيرا كه نامه(

گر مراقبت پدرگونه او نسبت به اي به شاه كه نشانبراي مثال امير در نامه.  پي بردو نوع اين ارتباط
  : نويسد شاه است مي

  ايد ز شليك هر جا كه طبع مبارك ميل نماالله تعالي مبارك است و بعد اشاءسواري شما ان... «
از سرما و . اگرچه جسارت است ولكن هواها خوب نيست. االله به مباركي تشريف خواهند بردشاءان

زياده جسارت . تغيير هوا محافظت فرمايند كه هوا به واسطه اين بارش و انقلاب خوب نيست
   20.»باقي الامر همايون مطاع . نورزيد

اي از امير به در نامه. شده استاعظم خود جويا ميارتباط مدام از احوال صدردر اين شاه نيز 
  : شاه، اين مطلب به وضوح آشكار است

احوال اين غلام را استسفار . دستخط همايون زيارت شد. پاي همايون مباركت شوم قربان خاك«
خواهر شاه (زاده ملك. ن خوب و مشغول دعاگويي هستمفرموده بوديد از تصدق سر سركار همايو
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خواب ماندن همه، يك نفر كنيز براي خانه زادي قبله ديشب بعد از زحمت زياد و بي) و همسر امير
  21.».. .زياده جسارت نورزيد . عالم روحنافداه زائيدند

ازدواج .  سلطنت نيز كرده بودشاه براي هر چه بيشتر نزديك شدن به امير او را وارد خاندان
،  سال داشت45 با امير كه در حدود  ساله16ر شاه كه دختري نوجوان و حدوداً الدوله خواهعزت

و رفاه «: گفتشاه در توجيه اين مطلب مي. ع بودبه دستور شاه در حقيقت به دليل همين موضو
  22.»آسايش خودش وابسته به امير است

  : كند امير حتيّ در مورد مسايل خصوصي زندگي خود با شاه مكاتبه مي
زاده را براي راحتي شما به امير دادم، خبر ندارد كه جان امير را  كه ملكانداما آنكه مرقوم داشته.. ..«

ك گذرد اما به نمون به سلامت باشد بر اين غلام ميباري وجود هماي. به چه بلا انداخته است
   23.»باقي الامر همايون . گذرد، لابداً عرض كردمشاهنشاه روحنا فداه مثل مرگ مي

شاگردي، شـاه جـوان را   انگيزشي و در چارچوب روابط معلّم ـ  ويقهمچنين امير به واسطه تش
  : نامه زير نشان دهنده اين امر است . كند مؤثرّتر در امور سلطنت تحريك ميبراي حضور هر چه

م را حال اين غلا اولاً استسفار. دستخط همايون زيارت شد. قربان خاك پاي همايون مباركت شوم«
ثانياً در باب سان . حكيم اين غلام موسي كليكه و ملا محمد هر دو هستند. كرده بودند، بد نيست

ي عرض كرده شود بيرون برويد، اگر آجودان باشسواره نانكلي مقرر فرموده بودند كه در ميدان نمي
ز و فردا كردن و از كار ها و امروقبله عالم است و لكن به اين طفرهاند امر با يا خود اختيار فرموده

گيرم من ناخوش، يا مردم فداي خاك . توان سلطنت كردگريختن در ايران به اين هرزگي حكماً نمي
  زنيد ؟ بايد سلطنت بكنيد پس چرا طفره ميشما بايد سلطنت بكنيد يا نه ؟ اگر شما . پاي همايون

ود و بعد از استحضار چه حكم ششويد كه چه واقع ميهر روز از حال شهر چرا خبردار نمي... 
قورخانه و . فرمايندشود و چه حكم مياز در خانه و مردم و اوضاع ولايات چه خبر مي. فرمايندمي

ر اين شهر است، از خوب و بد توپي كه بايست به استرآباد برود رفت يا نه ؟ اين همه قشون كه د
 خبردار شدند و همچنين بنده ناخوشم هاي آنها چه وقت خواسته و از حال هر فوج دايمكردهو سر

اي و گيرم هيچ خوب نشدم، شما نبايد دست از كار خود برداريد يا دايم محتاج به وجود يك بنده
  24.»... باشيد 

امير . شودشاگردي بين شاه و امير مشخصّ ميين يادداشت به روشني رابطة معلّم ـ در ا
دارد تا دنياي حرم و دارد هر چه بيشتر او را واو قصد خواهان دخالت مؤثّر شاه در امور است 

امير در اين رابطه . علايق خود را كه معطوف به تفريحات روزمره از جمله شكار است ترك كند
هاي وسيع يك سلطنت مطلقه را به حقوق ويژه سلطنت آشنا كند و حيطهسعي مي كرد شاه را با 
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طعاً در شاه جوان مؤثّر بوده، زيرا بعد از مدتي ها قبه هر صورت اين آموزه. شاه جوان نشان دهد
  : خوانيم مي

پاي همايون  خدا اين نصف جان ناقابل اين غلام را فداي خاك. دستخط همايون زيارت شد... « 
، اه اين طور دماغ در كار بسوزانيداميدوار از فضل خدا و باطن ائمه اطهار هستم كه دو م. نمايد

م بگيرد كه همه عالم حسرت غ مردم بيرون برود و كارها چنان نظجميع خيالات فاسد از دما
، به فضل خدا همان ذات مبارك دواي هر دردي ود امثال اين غلام باشد يا نباشد، و وجبخورند

اشاره خاطر همايون انجام مشاوره احدي خدمات كليه به يك شد و چنان محيط بركار شوند كه بيبا
   25.»...گيرد 

ي امير در انجام هاي مؤكدانههاي ديگر امير به شاه راهنماييياري از دستخطهمچنين در بس
 در برخي موارد انجام امور خاصي به شود كه دقيقاًط به تاج و تخت به شاه مشاهده ميامور مربو

 26.شاه ديكته مي شود

  

  استقلال رفتاري شاه از وزير
ت سه سال و اندي خود به آنها دست زد، اين القائات آموزشي كه امير به طور مداوم در صدار

اي همچون امير، سلطنت و صدارت توأمان شدني ر اين باور كه بدون مشاور شايستهشاه را د
تر اقتدار ورزد و ترس و ترديد و ضعفي به او دريافت كه بايد هر چه مطمئن. است، ايمن ساخت

اي اين ردپ. ش همين گونه عمل كردهاي بعدي سلطنتناصرالدين در تمام طول سال. خود راه ندهد
دارنده، ي شاه با رفتاري هوشمندانه و خودهاي دروني شدة موجِدِ اعتماد به نفس، حتيّ وقتتلقين

 در واقع كند وغلكاري چون ميرزا آقاخان خلاص ميخود را از شر وزير مقتدرِ ميانسال ديگر اما د
امير سرمشق و الگوي . شودكند، نيز ديده ميدر صحنة بازي سياسي شاه ـ صدراعظم او را مات مي

اي، قدرت و هاي مستقيم و مشاهده اين يادگيري بود كه شاه به شيوهآموزشي تمام و كمالي در
البته شكي نيست كه ناصرالدين شاه در . قاطعيت و شايد خودكامگي را از او آموخته بود

عمال اين خوي خودكامگي در مقابل خودكامگي استعدادي سرشتي و ذاتي نيز داشت كه در اِ
وجه تمايز امير و شاه در ابراز اقتدار اطلاقي در . اش به رفتاري جبراني مصمم بودحقارت گذشته

شد و شاه  مدار رفتار سياسي امير محسوب ميجهت اصلاحي و مليّ و ملتّ خواهي متعيني بود كه
  .  آن بودبسيار در امر سلطنت، فاقدنه به شكلي مطلق اما در حد زيادي به واسطه شيفتگي 
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شود، اين است كه رابطه شاه و هاي امير به شاه دريافت ميدر هر حال آنچه از نامه
اعتماد . اعظم در مناسبات سياسي آن روز ايران بوده استصدراعظمش فراتر از ارتباط شاه ـ صدر

هاي خود هاي آموزشي را در نامهشد امير بتواند بسياري از جنبهرواني شاه به صدر اعظم سبب مي
هايش را به او القاء كند و به شاه كه در باب موضوعات رسمي مملكت بود وارد سازد و سياست

در . ها راجع به امور خصوصي زندگي شاه و خودش صحبت به ميان آردحتّي در غالب همين نامه
تكاپوي شخصيت فعال و پربخشي از . ذاشتاين بين شاه به تدريج پا به عرصه سلطنت فعال گ

هاي  بعدي سلطنت سعي او در سال. ها بودهاي بعدي سلطنتش در اثر همين آموزششاه در سال
ل مملكتي، حاضر بوده و حكم صادر هاي خود در تمامي مسائمشغوليرغم تمام دلكرد كه عليمي

  هايي ديگر دنبال ف، هد تشويق شاه در به دست گرفتن اموربه هر صورت  امير كه از. نمايد
قطعاً امير . هاي مصرانة خود شدكرد؛ سرانجام مغلوب طبع شاه و قدرت اطرافيان و البتهّ آموزشمي

كرد با وارد كردن مقتدرانه شاه در همة امور مربوط به سلطنت مانع دخالت درباريان و سعي مي
 درباريان نشد بلكه اين دو در دول خارجه شود، اما ورود شاه به امر سلطنت نه تنها مانع دخالت

 امير و استقلال رواني هاي شاه نسبت بهاعتماديگيري بيبحث از روند شكل. يك سو قرار گرفتند
خواهد، مطمئناً مداخله منفي شاه آن اعظمش مجال اختصاصي و تفصيلي ديگري مياو از صدر

هاي خويش به شاه شد و به آموختهكرد اما امير پارادوكسيكال، اسير چيزي نبود كه امير آرزو مي
  .هاي اطرافيان دچار آمددسيسه
  

  نتيجه گيري
اين . ناصرالدين ميرزا ثمرة ازدواجي رسمي و مناسباتي سرد ميان محمدشاه و مهدعليا بود

از اين رو . هاي عاطفي و تربيتي بسياري دچار آيدسردي باعث آن شد كه وي به محروميت
  . د كه نيازهاي عاطفي ناچشيده از پدر را در وي پاسخ گويدناخودآگاه مترصد كسي بو

خان با ابتكار و سرعت عمل قاطعي كه در آغاز سلطنت ناصرالدين از خود نشان داد، تمام تقيميرزا
هاي يك مرجع اقتدار حامي قابل اتكا را در خود داشت و به اين روي براي وي در جاي ويژگي

كند، مهمات سلطنت از ه فرزندش را براي سلطنت تربيت ميوزير مانند سلطاني ك. پدر نشست
آموخت و در اين راه سعي و اهتمام بسيار شجاعت و همت و قدرت و هيبت و شدت به شاه مي
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دهي استقلال شخصيتي، اتّكاي به خود و بسندگي رفتاري كه اين هرچند شكل. داشتمبذول مي
كرد با ساخت جبلي خجول و بازدارنده و عقيب ميپدر و معلّم در خصوص آن فرزند و شاگرد ت

گيري شاه جوان به ويژه در بدايت امر، معارض بود؛ امير در بنيان تربيتي طردشدگي و كناره
ناپذير و در جهتي خلاف مسير آب اين تعارض را به سود قدرت و جرأت عمل تكاپوي خستگي

در دورة طولاني سلطنتش مستقل از وزير و اش كرد كه به اين طريق آماده. مستقل شاه پايان داد
يافته بود امكان تثبيت  در حالي كه امير بنا بر موقعيتي كه در اوان سلطنت باز. العنان عمل كندمطلق

هاي فطري و تربيتي و پيشبرد خيالات اصلاحي خود را بيشتر داشت و سازي آن بازداريو دروني
ستاند و در عين حال انطباق بيشتري رژي كمتري از او مينمود و انتر با جريان آب مياين موافق

وزشي، با اين حال امير با القاي متقابل آم. با ساخت اقتدارگرايانة شخصيتي اما ملّي خود او داشت
از اين مسير و هدف، خودمختاري . و اِعمال قدرت مستقل رشد داد» كفايت خود«شاه را در جهت 

در واقع او . شدبار درباريان و اطرافيان، دنبال مي داشت، از ارادة زيانشاه كه نيوشاي كاملي از وزير
در پهنه و عرصة قدرت و سياست آن روز ايران، اقتدار مطلق شاه را در پيشبرد و تأمين اراده و 

اي كه واگرايي كاملي از ارادة خيل عظيم دربارياني داشت كه خواسته است؛ ارادهالقائات خود مي
گرايي و همبستگي اين تلقينات هم.  كار تلقينات به نفس مستعد شاه اشتغال داشتندآنان هم به

هاي آموزشي روزافزون ها و كارآمديبيشتري با خودكامگي شاه كه تدريجاً با تكوين آن بسندگي
بينانه و ناگزير بيش از حد به نيك نفسي شاه اميدوار و دلبسته شايد وزير خوش. شد، داشتمي
توان گفت كه امير در محاسبات خود به تالي فاسدهاي اقتدار فردي و مطلقه مئناً نميمط. بود

 شاگردي،  ـ فرزندي و معلّم ـدر هر صورت سنتز آن روابط عاطفي و تربيتيِ پدر. نينديشيده بود
  .  عمدتاً در جيب خودكامگي پنجاه سالة ناصرالدين شاه رفت
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